
  

 جابربن حيان

 ميلادي متولد شد اما در مورد تاريخ دقيـق          750 جابربن حيان در حدود سال      

دارد پـاره اي از قـراين        تولد و حتي مرگ و محل تولد وي اختلاف نظر وجود          

اين گمان را برمي انگيزد كه او ، ايراني وزادگاهش طوس از شهرهاي خراسان              

وايات بسياري به دنبال نام جابر      گفتني است كه صفت كوفي كه درر      . بوده است   

آمده است ، نشانگر زادگاه اونيست ، بلكه حاكي از آن است كه وي مـدتي در                 

  . كوفه اقامت داشته است 

بالاتر از همه ي اينهـا او يـك         . بوده است   ) شيميدان  (جابر فيلسوف وكيمياگر    

ه بـه   آنچنان كه پسوند صوفي را همچون جزئي از نام خود پيوسـت           . صوفي بود   

نام امام جعفر صـادق     .همراه داشت وبه نام جابربن حيان صوفي خوانده ميشد          

فراوان در كتابهاي جابرآمده است ، زيرا وي از شاگردان امام جعفر صادق             ) ع(

بايد كوتاه مدت بوده باشد     ) ع(ارتباط جابر با امام جعفر صادق       .بوده است   ) ع(

 سـال   20 ميلادي يعني حدود     765درسال  ) ع(، زيرا شهادت امام جعفر صادق       

  . پس از ولادت جابر اتفاق افتاده است 



وي اولين كسي است كه به علم شيمي شهرت         . جابر نخستين شيميدان عرب است      

وآوازه بخشيد وبي ترديد نخستين مسلماني است كه شايستگي كـسب عنـوان             

او موجب  ظاهراً همين بلندي مقام ، پرآوازگي ودانش عظيم         . شيميدان رادارد   

شده است كه بعضي اورا مورد قدرداني و ستايش وبعضي ديگر مورد حسادت و              

عقيده براين بود همچنان كه طبيعت ميتوانداشيا را        . كينه توزي خود قراردهند     

به يكديگر تبديل كند ، مانند تبديل خاك وآب به گياه وتبديل گيـاه بـه مـوم                  

كيمياگر نيـز   ... قره درزيرزمين و  وعسل به وسيله ي زنبور عسل وتبديل قلع به ن         

ميتواند با تقليد از طبيعت واستفاده از تجربه ها وآزمايشها همان كار طبيعت را              

درمدت زماني كوتاهتر انجام دهد اما كيمياگر براي اينكه بتواند يك شي را بـه               

شي ء ديگر تبديل كند، به وسيله اي نيازمند است كه اصـطلاحاً آنـرا اكـسير                 

  . مينامند 

جابراكسير را كه از    . اكسير در علم كيميا ، به منزله ي دارو در علم پزشكي است              

فلزات ، (آن دركارهاي كيميايي خود استفاده ميكرد ازانواع موجودات سه گانه        

او خود ، دراين زمينه ميگويد هفت نوع        .به دست مي آورد     ) حيوانات و گياهان  

واني ، اكسير گياهي ، اكسير حيواني اكسير فلزي ، اكسير حي    : اكسير وجود دارد    



 – حيـواني ، اكـسير فلـزي         – گياهي ، اكسير فلـزي       –گياهي ، اكسير فلزي     –

  .  گياهي  –حيواني _حيواني 

طلا ، نقره ، مس ، آهن ، سرب ، جيوه و            : جابر فلزات اصلي را هفت تا ميدانست        

  . قلع 

بعبارت ديگر قـوانين    . اين فلزات به تعبير جابر قانون صنعت را تشكيل ميدهند         

بااين حال ، خود اين كاني ها از تركيب         . علم كيميا براين هفت فلز استوار است        

، جود مي آيند كه به نبستهاي مختلف      دو كاني اساسي ، يعني گوگرد و جيوه به و         

 تفاوت ميان فلزات هفتگانه تنها يك       بنابراين ، .دردل زمين با هم تركيب ميشوند       

تفاوت عرضي وجوددارد نه جوهري كه محصول تفاوت نسبت تركيب گـوگرد و             

اما طبيعت هر يك از گـوگرد وجيـوه   . جيوه تابع دو عامل زميني وزماني است  

بعبارت ديگر ، تفاوت خاك زميني كه ايـن         . تابع دو عامل زميني و زماني است        

ميĤيند وهچنين تفاوت وضعيت كواكب به هنگام پيدايش        دو كاني درآن به وجود      

تعريف جـابر از    . آنها موجب ميشود كه طبيعت گوگرد ويا جيوه تفاوت پيدا كند            

  : بعضي فلزات وتبديل آنها 



ان سرد وتر ونرم وباطنش گـرم و خـشك و           ظاهر. قلع داراي چهارطبع است     

 صفات باطني آن بـه      پس هرگاه صفات قلع به درون آن برده شود و         .... سخت  

  . بيرون آورده شود ، ظاهرش خشك ودرنتيجه قلع به اهن تبديل ميشود 

آهن از چهار طبع پديدآمده است كه از ميان آنها ، دو طبع ، يعنـي حـرارت                  

وخشكي شديد به ظاهر آن اختصاص دارد ودوطبع ديگر يعني برودت ورطوبت            

ظاهر هيچ جـسمي بـه       . ظاهر آن ، سخت و باطن آن نرم است        . به باطن آن    

سختي ظاهر آن نيست همچنين نرمي باطن آن به اندازه سختي ظاهرش است             

زيرا ظاهر آن آهن و بـاطن آن جيـوه          . ازميان فلزات جيوه مانند آهن است       .

  .است 

) فلزات  (پس جميع اجسام    .طلا ظاهرآن گرم وتر و باطنش سرد و خشك است           

  . ل است رابه اين طبع برگردان ،چون طبعي معتد

مس گرم وخشك است ولي خشكي آن از خشكي آهن كمتراست زيـرا طبـع               

اما درآمدن خشكي برآن ، آن      . اصلي مس ، همچون طلا ، گرم وتر بوده است           

لذا با از ميان بردن خشكي ، مس به طبع اوليـه ي خـود               . را فاسد كرده است     

  . برميگردد



گرم وخشك و سخت است     جيوه طبع ظاهري آن سرد وترونرم وطبع باطني اش          

براي آنكه جيـوه را بـه   . بنابراين ظاهر آن ، همان جيوه وباطنش آهن است         . 

  اصل آن يعني طلا برگرداني ، ابتدا بايد آن را به نقره تبديل كني 

نقره اصل نخست آن ، طلا است ولي با غلبه طبايع برودت و يبوسـت ، طلابـه                  

 ، نقره و باطن آن طلا گرديده است         درون منتقل شده است و در نتيجه ظاهر فلز        

بنابراين اگر بخواهي آن را به اصلش يعني طلا برگرداني ، برودت آنـرا بـه                . 

سـپس خـشكي آن را بـه درون         . درون انتقال ده ، حرارت آن آشكار ميشود         

 . منتقل كن ، درنتيجه ، رطوبت آشكار ونقره تبديل به طلا ميشود 
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